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امروز بابا با کیک تولدّ  به خانه آمده است؛ یک کیک پر از ستاره ی شکلاتی.
با شادی از بابا می پرسم: »وای بابا! جشن تولدّ من است؟«

بابــا با خنده می گوید: »نه. ولی خوش حال باش علی جــان! امروز صاحب یک خواهر 
کوچولوی نازنازی شدی.«

می پرم بالا و می گویم: »آخ جون! پس به دنیا آمد! الان کجاست؟«
صــدای زنگ در می آید. تندی درِ خانه را باز می کنم. مامان و مامان بزرگ را می بینم. 
خواهر کوچکم توی بغل مامان بزرگ خواب است. به صورتش نگاه می کنم. مثل ستاره 

می درخشد. به بابا می گویم: »اسمش چی باشد؟«
چند اسم زیبا روی تکّه های کاغذ می نویسیم. بابا کاغذها را لای کتاب قرآن می گذارد. 
قرآن را جلوی من می آورد و می گوید: »دوست داری خودت یکی از برگه ها را از لای  

قرآن انتخاب کنی؟«
با خوش حالی دســتم را جلو می برم و می گویم: من؟ آره! 

خیلی دوست دارم!«



چشم هایم را می بندم. یکی از کاغذها را از لای قرآن بیرون می کشم.
بابا نگاه می کند و می گوید: »به به چه اسمی! زینب. زینب یعنی زینت پدر، یعنی پاکیزگی.«

با شادی می گویم: »پس به خاطر همین صورتش مثل ستاره برق می زند!«
بعد بلند می گویم: »از امروز من یک ســتاره دارم که روی زمین است و اسمش زینب 

است.«
مامان، بابا و مادربزرگ می خندند.
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